
 

  شاهنامهبررسي كنايه در مقدمه 
  مجله علوم ادبي) 160-139(

  

  26/09/1394تاريخ دريافت  
  30/03/1395تاريخ پذيرش 

 1ني فردطاهره قهرما

  2دكتر علي محمد پشتدار

  چكيده 
ترين ترفندهاي زيبا آفريني در كلام است. در اين جستار بـه  هاي مهم علم بيان و از برجستهكنايه يكي از شاخه

ايم؛ زيرا در اين بخش، ساختار كنايي نسـبت بـه ديگـر شـگردهاي      پرداخته شاهنامهتحليل كاركردهاي كنايه درمقدمة 
انـد  كنايه از صـفت و موصـوف   و هاي استخراج شده، به ترتيب از نوع كناية فعليبسامد را دارد. كنايهبلاغي، بيشترين 

هاي بـه كـار رفتـه درمـتن مـورد نظـر، در       كه بالاترين بسامد، مربوط به كنايه فعلي و از گونة ايماست. بسياري از كنايه
هاي زبـاني اگـر چـه دركـلام روزمـره،      . كنايههستند شاهنامه فارسي معاصر هم كاربرد دارند و تعداد كمي، مخصوص

انـد كـه   نشيني و در كنار ديگر صور خيـال، قـرار گرفتـه   اي در محور همارزش هنري ندارند، در ابيات شاهنامه به گونه
اخلاقـي،  هاي ها، براي بيان باورهاي ديني، آموزه، از كنايهشاهنامهاند. فردوسي در آغاز معنايي و خيالي به شعر افزوده

، كنايـه بـه دليـل ابهـام هنـري، ايجـاز و اغـراق موجـب         شـاهنامه مضامين اجتماعي و مدح سود جسته است. در مقدمـه  
رخي از ـكنـد. همچنـين ب ـ  سازي كلام شده و به تثبيت  سخن و تأثيرگذاري آن در ذهـن مخاطـب كمـك مـي    برجسته
  رسي هستند.هاي متن مورد نظر در بحث استعاره نيز قابل تأمل و بركنايه

  ، فردوسي، صور خيال.شاهنامه : كنايه،كليدواژه
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  مقدمه و ضرورت بحث
جهـت  ، از شاهكارهاي كلاسيك جهان است كه هم از لحاظ محتوا و هم به شاهنامه

ر يگانـه، از  ـپژوهـان بـوده اسـت. ايـن اث ـ    مـورد توجـه ادب   اشزبان و بيان فاخر و حماسـي 
آيد كه بر آثار فسانه، حكمت و اخلاق ايراني به حساب ميترين منابع تاريخ، لغت، ابزرگ

  پس از خود تأثيري غيرقابل انكار داشته است.
، متناسـب بـا نـوع ادبـي     شـاهنامه ها و عناصر بياني و صور خيال در ابيات كاربرد واژه

شاهنامه از نظر حوزة تصـوير، در ميـان دفـاتر شـعر فارسـي، از شـاهكارهاي       «حماسه است. 
هـاي رايـج   عرانة سرايندگان زبان فارسـي اسـت. صـور خيـال فردوسـي، بـه شـكل       خيال شا

)،  بلكـه فردوسـي   448: 1366(شفيعي كدكني،  »شودتصويري تشبيه و استعاره محدود نمي
ره ـهـا به ـ ر خيال نيـز در تصـوير پـردازي   ـاي ديگـههايش، از گونهبراي بيان افكار و انديشه

شود، شگردهايي  در كلام كه سبب تمايز زباني شاعران مي هاي زيبايي آفرينيبرد. شيوهمي
كند. يكي از اين شـگردهاي  است كه زبان روزمره را به زبان برجستة شعر و ادب تبديل مي

بياني، كنايه است كه از منطق عادي گفتار ،گريزان است. كنايه از پربسامدترين ابـزار بيـاني   
گيرد كه به صـورت  ي جنبة هنري به خود مياست. سخن، زمان شاهنامه در آفرينش حماسه
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انـد  چنان كه علماي بلاغت، كنايه را ترك تصريح به چيزي ناميدهغيرمستقيم بيان شود؛ آن
  )، كنايه رساتر از تصريح است.375: 1374گويند: الكنايةُ ابلغ من التصريح (تفتازاني، و مي

بـديل بـوده اسـت.    ، بـي هـا در زبـان فارسـي   در زايش و گسترش كنايـه  شاهنامهنقش 
اي ديگـر را  توان واژهدهد كه نمينشيني قرار مياي در محور هم ها را به گونهفردوسي واژه

ها، نه تنهـا بـه سـاختار نحـوي و     ها و واژهجانشين آن نمود. از سوي ديگر، در كاربرد نشانه
  معنايي نظر دارد؛ بلكه به ساحت آوايي آنها نيز توجه دارد.

شناسي ايـن اثـر، اهميـت دارد؛    ، علاوه بر اينكه در سبكشاهنامهكنايي يرشناخت تعاب
هـاي  بازگوكنندة تسلط هنري و زباني سرايندة آن، بر زبان فارسي اسـت. بسـياري از كنايـه   

بـراي   فرصـتي اسـت   شـاهنامه هـاي  در زبان معاصر نيز كاربرد دارند. تحليـل كنايـه   شاهنامه
نش ذوق و هنـر شـاعري   انـد يـا آفـري   ص رايـج بـوده  هايي كـه در زمـاني خـا   شناخت كنايه

، به تأثير اين اثر مانـدگار در  شاهنامههاي بوده است. همچنين با توجه به كنايه پرداز  حماسه
ا  فـراهم  ـه ـدر كـاربرد كنايـه   ،اي آثارة مقايسهـان نمود و زمينـتوان اذعآثار پس از آن مي

  شود.مي
تنهـا تعـابير    گنجـد، اي كوتاه نمـي ، در مقالهشاهنامههاي از آنجا كه تحليل تمام كنايه

گـزينش شـد و مـورد بررسـي قـرار       ب تا پيش از آغاز داسـتان كيـومرث  كنايي ديباچة كتا
اي براي ورود هاي فردوسي و دريچهاي معرفّ انديشه، به گونهشاهنامهگرفت؛ زيرا ديباچة 

ري  هست كه نمـودار قـدرت   به قد "آغاز كتاب"به عالم مقدس و حماسي اوست. اهميت 
  شاعري فردوسي، وسعت خيال و ژرفاي انديشة او باشد.

دراين مقاله سعي بر آن بوده كه تركيبات كنايي، بر اساس كلمات كليدي آنهـا و بـر   
گـاهي در يـك بنـد، چنـد     هـا،  ود؛ بـراي پرهيـز از تكـرار بيـت    حسب حروف الفبا تنظيم ش

  ده است.تركيب كنايي بدون ترتيب الفبايي ذكر ش
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  تحقيقات پيشين
 هـاي: ، آثار ارزشمندي تأليف شده است؛ از جمله كتابشاهنامهدر بررسي تصويري 

از پورانـدخت برومنـد؛    هاي كنـايي هاي ادبي در شاهنامه، تركيبات و عبارتفرهنگ آرايه
فرهنگ كنايات منصور رستگار. در كتاب دو جلدي  اثر تصويرآفريني در شاهنامة فردوسي

 فرهنگ شـاهنامه هستيم. همچنين  شاهنامههايي از كنايات مثالشاهد حسن انوري،  از سخن
هايي كـه در ايـن زمينـه منتشـر     پژوهي است. از مقالهاز علي رواقي از آثار ارزشمند شاهنامه

 "اي رويكرد فرهنـگ واره    در بخش تاريخي با شاهنامهبررسي كنايات "شده است به مقالة 
توان اشاره كرد؛ اما هيچ كـدام از ايـن آثـار، بـه     ك شفيعي اقدم، مياز هادي خديور و ملو

انـد.  بندي مثال هاي كنايي نپرداخته اند و تنها بـه ذكـر نمونـه هـا اكتفـا كـرده      و طبقه تحليل
هش مستقلي انجام نگرفته است كـه  بـا   تاكنون پژو شاهنامههمچنين دربارة كنايه در ديباچه 

هـا بـه   بندي و تحليل نمايد. از آنجـا كـه كنايـه   بخش را دستههاي اين پردازشي جديد كنايه
هـا در مقدمـة   اصـالت فرهنگـي مـي بخشـند، واكـاوي زوايـاي نهـاني كنايـه         متن، تداعي و

هاي اجتماعي و سياسـي و اخلاقـي سـرايندة    ، گزارشي راستين از اعتقادات، دغدغهشاهنامه
  خواهد بود.   شاهنامه

  كنايه
كنـد  گويد و از آن چيـز ديگـري را اراده مـي   ي آنچه انسان ميكنايه از نظر لغت، يعن

تـرين ترفنـدهاي   هاي مهم علم بيان و از برجسته). كنايه يكي از شاخه345: 1978(هاشمي، 
در كلام است كه شاعر به وسيلة آن عواطف و احساسـات خـود را هنرمندانـه و مـؤثر بيـان      

). 22: 1389(شفيعي كدكني،» زبان است نوعي تشخّص دادن به«كند؛ در حقيقت، كنايه مي
به) در محور همنشيني و به لحاظ معنـاي بـاطن   كنايه به لحاظ الفاظ و معناي ظاهري (مكني

عنه) در محور جانشيني است. از آنجا كه كنايه نيـز رسـيدن از   كه مراد گوينده است (مكني
كند، جنبـة  اد مييك سطح به سطح ديگر است و ارتباطي بين دو سوي حاضر و غايب ايج

). لذت و ارزش هنري كنايه در آن است كه خواننده 266: 1381هنري و ادبي دارد (شميسا،
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بـرد؛ بـه   جويد و با تلاشي ذهني به معناي نهفتة سـخن، پـي مـي   در آفرينش متن شركت مي
در كنايه به علت وجود قرينة ظاهري، ارادة معنـي  «تر از تصريح است. همين دليل،كنايه بليغ

اي بـه معنـي مجـازي نداشـته     حقيقي نيز خالي از اشكال است. اما تا اين معني حقيقي اشـاره 
  ).19: 1367(پورنامداريان، » توان آن را كنايه شمردباشد، نمي

يكي از دلايل توجه به كنايه، شيوة غيرمستقيم بياني است كه كلام را هنري و جذاب 
كند، عبارت اسـت از اسـتعمال   و عادي جدا مي كند. آنچه شعر و نثر را از كلام معموليمي

). در تعريف همـايي، كنايـه سـخني اسـت     65: 1372كوب،لفظ در غير معني حقيقي (زرين
كه داراي دو بعد قريب و بعيد باشـد و ايـن دو معنـي، لازم و ملـزوم يكـديگر باشـند. پـس        

معنـي نزديـك بـه     گوينده، آن جمله را چنان تركيب كند و به كار برد كه ذهن شـنونده از 
  ).256-255: 1387معني دور منتقل گردد (همايي، 

اي كه مانع از ارادة معني حقيقي باشد، وجود ندارد و تفاوت كنايه ، با در كنايه، قرينه
مجاز و استعاره در اين است كه در كنايه، ارادة معني اصلي ممكـن اسـت ، امـا در مجـاز و     

تر اسـت.  . بنابراين، كنايه از مجاز و استعاره، ملموساستعاره، ارادة معني اصلي ممكن نيست
را هم در معناي كنايي آن (آماده بودن) شاهنامه در  "كمر بستن"براي مثال، كناية پربسامد 

  توان پذيرفت و هم معناي حقيقي بستن كمر، قابل تصور است.مي

  شاهنامههايي ازمقدمة كنايه
 دل نامدار ارجمند: از آن نيك. 1

  از مشوق فردوسي در سرودن شاهنامه(ابو منصور عبد الرزاق ) كنايه
 به كيـوان رسـيدم ز خـاك نژنـد

  
ــد از آن نيـــك  ــدار ارجمنـ دل نامـ

)  1:24، ج1376(فردوسي،
  به پايان رسيدن كاري، به كمال رسيدن اثر: بر رفتن .2

 انـدسخن هر چه گويم همه گفتـه
  

انـــدبـــر بـــاغ دانـــش همـــه رفتـــه  
)20(همان:   
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  شجاعت بسيار، دلاور مردي بر شير فسوس داشتن:. 3
 و ديگـــر دلاور ســـپهدار طـــوس

  
كه در جنگ بر شير دارد فسـوس  

)27(همان:   
بيـدار شـدنِ   «مشغولي؛ اما با توجـه بـه   آشفتگي و دل بسيار گشتن انديشه در مغز:. 4

ن انديشـه در  در مصراع اول كه استعارة تمثيلي است از خوشبختي، بسـيار گشـت  » اختر خفته
  مشغولي در معناي مثبت آن است.مغز، كنايه از به فكر فرورفتن و دل

ــت    ــدار گش ــه بي ــر خفت ــرا اخت  م
  

به مغز اندر انديشـه بسـيار گشـت     
)25(همان:   

  آمدهاي ناگوار و مواجه شدن با ناكاميرو شدن با پيروبه :برگشتن بخت. 5
 يكايك از او بخت برگشـته شـد  

  
ر، كشته شـد به دست يكي بنده ب  

)22(همان:   
  متمايل شدن، توجه كردن :روي كردننااميد شدن/  برگشتن دل: .7و  6

دل روشن من چو برگشـت از اوي
  

سوي تخت شـاه جهـان كـرد روي    
)22(همان:   

  سنج بودن، به نظم كشيدن سخنسخن برگراييدن سخن: .8
 مرا گفت ،كز من چه بايـد همـي

  
كه جانـت سـخن برگرايـد همـي     

)24ان: (هم  
  ريزي كردن، آماده كردن مقدماتپي افكندن:بن .9

 چو بنشيند از ايشان سپهبد سـخن
  

يكـــي نـــامور نامـــه افكنَـــد بـــن 
)21(همان:   

مبالغـه در ايجـاد صـلح و آرامـش و عـدل در       به آبشخور آوردن ميش و گرگ: .10
  .جامعه

دار محمــود، شــاه بــزرگجهــان
  

به آبشخور آرد همي مـيش و گـرگ   
)26ان: (هم  
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  ارزش بودن سيم و زربي: به چشمش همان خاك و هم سيم و زر .11
 ژبه چشمش همان خاك و هم سيم و زر

  
كريمــــي بــــدو يافتــــه زيــــب و فــــر  

)24(همان:   
 نخستين فطـرت: توجهي/ اهميت دانستن امري، بيبي به بازي داشتن: .14، 13، 12

  معاد شمار:پسينمبداء، ابتداي آفرينش/ 
ــتين ف ــمارنخس ــين ش ــرت، پس  ط

  
تويي خويشتن را بـه بـازي مـدار    

)16(همان:   
آشـنايي   ديدار يـافتن: ناپذيري، عمق بسيار/ انتهايي، پايانبي به بن نرسيدن: .16، 15

  پيدا كردن، شرف حضور يافتن
 چو ديـدار يـابي بـه شـاخ سـخن     

  
ــن     ــه ب ــد ب ــداني كــه دانــش نياي ب

)14(همان:   
  تلاش دائم كار وبه پاي بودن در شب:  .17

 چو بيدار گشتم، بجسـتم ز جـاي  
  

چه مايه شب تيـره بـودم بـه پـاي      
)26(همان:   

  مندي از سلامتيبهره به جاي بودن سر: .18
 بــه يــزدان بــود خلــق را رهنمــاي

  
سر شاه خواهد كه باشد به جـاي  

)27(همان:   
  گشت و گذار در دنيا و تأمل در آن به گيتي پوييدن: .19

ــدگ   ــار دانن ــه گفت ــويب  ان راه ج
  

به گيتي بپوي و به هر كس بگـوي  
)14(همان:   

  اسارت، عدم موفقيت، حقارت پاي در بند داشتن: .20
 از اويي به هر دو سـراي ارجمنـد  

  
گسســته خــرد، پــاي دارد بــه بنــد  

)12(همان:   
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پادشاهي، برتري يافتن بر همگان، بـه مقـام بلنـدي رسـيدن/      تاج بر سر نهادن: .22، 21
  فارغ شدن و به كمال رساندن كار از كاري:پرداختن 

 بياراســت روي زمــين را بــه داد
  

بپردخت از آن تـاج بـر سـر نهـاد     
)26(همان:  

  سخت و دشوار شدن امري تنگ شدن جهان: .23
 سراســر زمانــه پــر از جنــگ بــود

  
به جويندگان بر، جهان تنگ بود 

)22(همان:   
  تقرب يافتن گرفتن:نزد كسي جاي اميدواري/  چشم داشتن: .25، 24

 اگر چشم داري بـه ديگـر سـراي
  

ــر جــاي    ــزد نبــي و علــي گي ــه ن ب
)20(همان:   

  السلام/كنايه از حضرت علي عليه خداوند تاج و لواء و سرير: .27، 26
  ياري رساندن گيري:دست

 همانــا كــه باشــد مــرا دســتگير
  

خداونـــد تـــاج و لـــواء و ســـرير 
)19(همان:   

  خواربودن دينار:  .28
  ربارة ممدوح، كنايه از سخاوت و طبع بلند، ضمن درخواست صلهد

 ســر بخــت بــدخواه بــا خشــم اوي
  

 چو دينار خوار است بر چشـم اوي   
  )27(همان: 

خسـتگي   :كندآوري نگرفتن از باج و گنجغمگين بودن/  :دل تيره داشتن .30، 29
  ناپذير در بخشندگي؛ بدون تأمل بخشيدن

 نجنه كندآوري گيرد از باج و گ
  

نــه دل تيــره دارد ز رزم و ز رنــج 
)27(همان:   
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 شروعدست پيش آوردن/ دست دراز كردن/ دست فراز كردن:  .34، 33، 32، 31
  سربلندي، افتخارفرازي: كردن/ گردن

ــيش آورم ــه را دســت پ ــن نام  كــه اي
  

 بدين نامه من چون دست كردم دراز
  

ــراز    ــردم ف ــت ب ــن دس ــه م ــدين نام  ب
  

ــوي    ــار خـ ــه گفتـ ــر بـ ش آورمز دفتـ
)22(همان:   

ــراز  ــردن فـ ــود گـ ــري بـ ــي مهتـ يكـ
)23(همان:   

بــــه نــــام شهنشــــاه گــــردن فــــراز
)25(همان:   

  آلايش شدنپاك و بي :دل از تيرگي شستنهدايت يافتن/ : راه جستن .36، 35
ــوي ــرت راه ج ــار پيغمب ــه گفت  ب

  
ها بـدين آب شـوي  دل از تيرگي 

)18(همان:   
  بردار شدنمطيع و فرمان: سر به زير آمدن .37

 گيارست بـا چنـد گونـه درخـت    
  

به زير اندر آمد سرانشان ز بخـت   
)15(همان:   

  آماده به خدمت بودن: كمر بستن .38
 شهنشاه را سر به سـر دوسـت دار  

  
ــتوار       ــر اس ــان ببســته كم ــه فرم ب

)27(همان:   
  به مرحله رشد و آگاهي رسيدن كودك: لب از شير شستن .39

 سـت چو كودك لب از شير مـادر بش 
  

ــت      ــد نخس ــود گوي ــواره محم ز گه
)26(همان:   

  پايه شدن با كسيهمراه و همنشين و هم: همنورد بودن با كسي .40
 ات بايــد آغــاز كــردهمــه نيكــي

  
نامـان بـوي همنـورد   چو بـا نيـك    

)20(همان:   
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  هاي استخراج شدهتحليل كنايه

  هنرآفريني با كنايه. 1
ترين ترفندهاي زيباآفريني در شعر ز برجستهكنايه، در رديف استعاره و تمثيل، يكي ا

  انگيزي آن است، عبارتند از:هاي كنايه كه اسباب خيال است. مهمترين ويژگي
ري اسـت كـه دو منظـره را نشـان     ـكلام كنايي، همانند تصوي ـ :: دو بعدي بودن1-1

تر است. تر باشد؛ زيبادهد. در زبان هنري، بر خلاف زبان خبري، هر چه ابعاد كلام بيشمي
پيكاسو در حسرت آن بود كه كبريتي بسـازد كـه هـم خفـاش باشـد و هـم قـوطي كبريـت         

). در كنايه هم معناي واقعي كلام، قابل تصور است و هم معناي پنهـاني،  21: 1352(سارتر، 
  در ارتباط با ظاهر كلام، قابل تداعي است:
ــي وقــت خــواب اســت ببســتي چشــم يعن

  
جـواب اسـت  نه خواب است آن، حريفان را 
)170، 1384(مولوي:   

كنـد،  چشم بستن، نشانه خوابيدن است؛ ولي مولوي چنان كه در مصرع دوم اشاره مي
از چشم بستن، مفهوم كنايي آن را در نظر دارد كه حريفان را جواب كردن است. يـا وقتـي   

  گويد: فردوسي مي
 از اويي به هر دو سـراي ارجمنـد

  

گسســته خــرد، پــاي دارد بــه بنــد 
 

كشـد؛ سـپس در بعـد ديگـر كـلام،      ابتدا فردي پاي در بنـد و اسـير را بـه تصـوير مـي     
گونه، با ترفنـد كنايـه، شـعر را كـه     كند. بدينخرد را القا ميحقارت و ناكارآمدي انسان بي

  كند.هنري شنيداري است، به حوزة نقاشي كه هنري ديداري است، وارد مي
كند كه لذت هنري وعي ابهام در كلام، ايجاد ميدو بعدي بودن كنايه، ن :: ابهام2-1

گويـد:  خواننده، در گرو كشف آن ابهام است. عبدالقاهر جرجـاني دربـارة ابهـام شـعر مـي     
معني به مانند مرواريدي در صدف است، تا صدف را نشـكني، آشـكار نشـود يـا بـه ماننـد       «

كنايـه نيـز بـه    ». دارديدلبري پردگي تا اجازت و دستور نداشته باشي، حجاب از چهره برنم
  افزايد.دليل ابهام و پوشيده بودن و كشفي كه در پي دارد؛ بر ارزش كلام مي

 رهنمــاي را خلــق بــود يــزدان بــه
  

جـاي  به باشد كه خواهد شاه سر  
 



 149///  شاهنامه مقدمه در هيكنا يبررس  

 

 تـوان مفهـوم  است كه با تأملي در آن، مي» سر بودن جاي به«ابهام اين بيت، در كناية 
 افت.سلامتي را دري مندي ازبهره

ايه در حقيقــت ـن اســت. كنـــاز سخـــل از ايجـــاي كامــكنايــه، نمونــه: : ايجــاز3-1
ا با منطق عـادي  بسياري از معاني ر گويي است. اگر بخواهيمغيرمستقيمسازي معنا و ردهـفش

ا را بـه صـورتي ادا   نه ـتـوانيم آ  بخش نيست، ولي از رهگذر كنايه ميذتل گفتار، بيان كنيم
). كنايه نوعي ايجاز است كه جنبة 141: 1366لكش باشد (شفيعي كدكني،كنيم كه زيبا و د

در آن است كه لفـظ، يكـي اسـت و معنـا دو.      ذاتاً زيباست. ايجاز هنري كنايه هنري دارد و
فردوسي در اين بيت زير با سه كنايه در نهايت ايجاز، معاني بسياري را بيان كرده كه بـه آن  

  اشاره خواهيم كرد:
ــر ــتين فط ــمارنخس ــين ش  ت، پس

  

تويي خويشتن را بـه بـازي مـدار    
 

در لفظ و معنا است؛ زيرا  سازيهاي برجستهبارزترين نمونه كنايه از :زداييآشنايي
از منطق عادي گفتار گريزان است و در پي ساختاري است كه مخاطب را به تأمـل و تفكـر   

ت شده بود؛ با اغراقي، تمـام  وادارد. براي مثال، به جاي اينكه بگويد كار بر جويندگان سخ
  شود.   داند؛ تا آنجا كه دنيا با تمام وسعتش بر ايشان تنگ ميجهان را درگير جنگ مي

 سراســر زمانــه پــر از جنــگ بــود 
  

به جويندگان بر، جهان تنگ بود  
 

هاي هنري ادبيات است. وقتي امـري بزرگتـر   مبالغه از ويژگي :: مبالغه و اغراق4-1
شود، تأثيرش بر عقل و احساسات بيشتر خواهد بود. كنايـه نسـبت   موده مياز آنچه هست، ن

، شـاهنامه به حقيقت، مبالغه بيشتري دارد و از آنجا كه پاية حماسه بر اغراق است، كنايـه در  
اغراقـي اسـت از كـار و     "به پاي بودن در شـب "كند. براي مثال؛كناية بسامد بالايي پيدا مي
  .ناپذيرتلاش دائم و خستگي

 چو بيدار گشـتم بجسـتم ز جـاي
  

چه مايه شب تيـره بـودم بـه پـاي     
 

  اغراقي است از شجاعت مردان مبارز.» بر شير فسوس داشتن «يا كناية 
گفتار كنايي، استدلال و برهان را با پنـدار شـاعرانه قـرين    : : استدلال و برهان5-1

خواند. از اين رو بسـياري  اميسازد و شنونده را به پذيرش منطقي و غير قابل انكار آن فرمي
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تـر از تصـريح   ). كنايـه بليـغ  14: 1380د،ـاز تصاوير در شاهنامه، رنگ كنايي دارنـد (برومن ـ 
است؛ زيرا مبني بر اقامة برهان است. گويا از لازم به ملزوم و يا از ملزوم بـه لازم، اسـتدلال   

گـر صـور خيـال: تشـبيه،     ). دي324: 1372شود. كنايه، مانند ادعاي بادليل است (رجـايي، مي
استعاره و ... فقط در عاطفه تأثير دارند، اما كنايه به دليل اسـتدلالي بـودنش، هـم در عاطفـه     

  :شاهنامهدر اين بيت  ).69: 1375تأثير دارد؛ هم در عقل (وحيديان كاميار، 
ــوي ــرت راه ج ــار پيغمب ــه گفت  ب

  

ها بـدين آب شـوي  دل از تيرگي 
 

هـا  ن است و براي پاكي دل، لازم است آن را از تيرگـي راه جستن، لازمة هدايت شد
بشوييم؛ تشبيه گفتار پيامبر، به آبي زلال، تصويري است كه مفاهيم كنـايي بيـت را تكميـل    

  كند.مي

  لحاظ كاركرد انواع كنايه از. 2

  هاي قاموسي و  زبانيكنايه :2 -1
رسي معاصر، كاربرد دارنـد  ، در فاشاهنامههاي به كار رفته در ديباچة بسياري از كنايه

امعه ـانـد و بـا كمـي تغييـر، وارد عرصـة زبـان عمـومي ج ـ       و از بعد هنري خود فاصله گرفته
گويند كـه  هاي مردمي نيز ميهاي زباني و به تعبيري كنايهها، كنايهبه اين كنايه"اند؛ هـگشت

هايي چـون: چشـم   ). كنايه172: 1381(كزازي،  "در زبان و در ميان عموم مردم رواج دارد
داشتن؛ نزد كسي جاي گرفتن؛ به پاي بودن در شب؛ تنگ شدن جهان؛ سر بـه زيـر آمـدن؛    

  لب از شير شستن؛ بررفتن. 
هـاي قاموسـي   ها كه امروزه در فرهنگ لغـت نيـز وجـود دارد، كنايـه    اين گونه كنايه

شـود. ايـن   ل ميها، از معناي نزديك، به معناي دور منتقهستند و ذهن، به محض شنيدن آن
دارند. ـري ن ــد و ارزش شع ــانگيـز نيستن ـ  استعمال بيش از حد، ديگر خيـال  ها، به دليلكنايه

انـد؛ امـا بـر اثـر تكـرار، از ميـزان       ان غرابـت داشـته  ـردش ــهايي، در اولـين كارب ايهـچنين كن
. ايـن  رسدن نميـر به ذهـد نزديك؛ يعني ملازم، ديگـه شده و بعـها كاستسازي آنبرجسته

اند و همانند ديگر تصاوير شـعري پرتكـرار، ارزش هنـري خـود را      بعدي شدهها، يكهـكناي
  اند.امروزه، از دست داده
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اي در به گونه شاهنامهتك ابيات هاي زباني و قاموسي، در تكبا اين همه، حتي كنايه
زين كـردن  ـايگ ـانـد و ج اند كه معنايي و خيـالي بـه شـعر افـزوده    محور همنشيني قرار گرفته

آيـد. بـراي مثـال: كنايـة لـب از شـير       ها، نامناسب به نظر مياي ديگر به جاي اين كنايهواژه
  هايي چون: كودك، مادر، گهواره تناسب معنايي دارد.شستن، با واژه

 چو كودك لب از شير مـادر بشسـت
  

ــت     ــد نخس ــود گوي ــواره محم ز گه
 

در كنار ديگر تصـاوير بيـاني، آشـكار     ها،چنين گاهي ارزش هنري اين گونه كنايههم
شود كه بـا تشـبيه بـاغ دانـش، آميختـه      شود. زيبايي كنايي بررفتن؛ هنگامي دوچندان ميمي

و اين گونه تصور شود كـه نـه تنهـا    » اندبر باغ دانش همه رفته« شود و اين كلام خلق شود: 
ها را هم كه بـر زمـين   از ميوه اند؛ حتي آن مقدارهاي باغ دانش را از درخت چيدهتمام ميوه

اند و در اين باغ، ديگر چيزي نمانده كه بخواهيم آن را به اند و بردهريخته بود، جارو كشيده
  ديگران هديه دهيم (تمام مضامين علمي و ادبي، به طور كامل قبلاً بيان شده است).

بيت مطلب در ذهن أكيد و تثـهاي قاموسي و زباني در اين ابيات، تكمترين تأثير كنايه
مقصود از كنايه، آن اسـت كـه   «گويد: گونه كه عبدالقاهر جرجاني ميخواننده است. همان

  ).118: 1368(جرجاني، » به اثبات و تأكيد معني بيافزاييم
متعلق به زبان عامه است، هم از سوابق تاريخي و فرهنگي زبـان   اين تعبيرات كه بيشتر

توانـد  اي است از رسايي و غنامنـدي ايـن زبـان كـه مـي     هكند و هم نشانفارسي حكايت مي
  پسند و در نهايت ايجاز، بيان كند.معاني بلند و فراوان را، زيبا و دل

  هاي ابداعيكنايه :2-2
تراويدة ذهن سخنور است. بـه   "شاعرانه"هاي هاي ابداعي و به تعبير ديگر كنايهكنايه

يابنـد و كمتـر بـه    ره نمـي ـ، كاربردي گست ـهاي قاموسي و مردميهمين سبب همچون كنايه
گيرنـد،  هاي شاعرانه، چون از آفـرينش هنـري مايـه مـي    كنايه«كنند: قلمرو زبان راه پيدا مي

  ).177: 1381(كزازي، » شوندبسته به پندار و پسند سخنوران دگرگون مي
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ه نشـده  طبيعي است كه كنايه وقتي ابداعي باشد و در زبان سابقه نداشته باشد و شناخت
هاي ميان معني اوليه و معني و منظور نهـايي آن متعـدد باشـد، شـعر را بيشـتر      باشد، و واسطه

  افزايد.) و به ارزش هنري آن مي200: 1377كند (پورنامداريان، مبهم مي
هـايي  هسـتند؛ كنايـه   انـد، از ايـن نـوع   شاهنامههاي حماسي كه مخصوص كنايه بيشتر

كندآوري نگرفتن "، "كمر بستن"، "همنورد بودن با كسي"، "بر شير فسوس داشتن"چون: 
  ."به جاي بودن سر"، و "از باج و گنج

گيرنـد؛  شوند در ايـن رديـف قـرار مـي    هايي كه از موصوف ساخته ميهمچنين كنايه
از آن نيـك دل نامـدار   "السـلام و  كنايه از حضرت علي عليه  "خداوند تاج و لواء و سرير"

ها (كنايه از موصـوف) در ديباچـه   ابومنصور است. غرض اين گونه كنايهكنايه از  "ارجمند
يا به خاطر احترام بـه  «به جهت احترام به مخاطب است. به طور خلاصه هدف از خلق كنايه 

مخاطب است يا براي ايجاد ابهام در شـنوندگان، يـا بـراي شكسـت دشـمن ، بـدون بـه جـا         
تن گوش از خبري كه از شنيدن آن ابا دارد و يـا  زه داشـگذاشتن راه نفوذ است و يا براي من

  ).306: 1978(هاشمي، » براي اغراض بلاغي ديگر است
، از آنجـا كـه هنـوز وارد فضـاي داسـتاني حماسـه نشـده        شاهنامهفردوسي در ديباچة 

هاي قاموسي و است، كمتر به ابداع كنايي پرداخته است و بيشترين بسامد كنايي او در كنايه
و  نشين شدههم شاهنامهكه به زيباترين تركيب آوايي و تناسب معنايي در ابيات زباني است 

  اند.به جاذبة هنري كلام او افزوده

  انواع كنايه به لحاظ انتقال معنا .3
عنه) سه به) بر معناي كنايي (مكنيكنايه به جهت دلالت الفاظ و معاني ظاهري (مكني

صفت؛ كنايه از فعل و به لحاظ انتقال معناي مقصـود  قسم است: كنايه از موصوف؛ كنايه از 
دو قسم است: قريب يا بعيد؛ كنايه قريـب آن اسـت كـه ربـط بـين لازم و ملتـزم بـه آسـاني         

سـر  "گيرد، مثـل  شود؛ اما در كناية بعيد بين لازم و ملزوم چندين واسطه قرار ميفهميده مي
اره ـدنا بسـت و زود پ ـ ـتـوان بـا گن ـ  نميبه اين معني كه، سر كيسه را  "ا بستنـكيسه به گندن

، مفهوم كنايي در بخشنده بودن است. از سوي ديگر قدما "سر كيسه باز است"شود. در  مي
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به، ها و سرعت و كندي انتقال از مكنيكنايه را از نظر وضوح و خفا و قلت و كثرت واسطه
  كردند:عنه، به موارد زير تقسيم ميبه مكني
وار ـه را دش ــعن ـئط ميان لازم و ملزوم زياد اسـت و فهـم مكنـي   كه وسا . تلويح1-3

  مربوط به متون ادبي است. كند همانند كناية بعيد، بيشترمي
تـوان  كه ربط بين معني اول و دوم آشكار است و به محـض شـنيدن مـي    . ايما3 -2

  معني دوم را فهميد.  
الا ، بـه معنـي احمـق    كه وسائط در آن مخفي است و بـراي مثـال: دراز ب ـ   . رمز3-3

آمده است؛ اما دليل آن مشخص نيست. فهميدن رمز غالباً غيرممكن است، مگر اينكه كسي 
  ).273 -266: 1381معناي آن را بگويد (شميسا، 

فردوسي در انتخاب واژگان خود و كاربرد انواع كنايه، با توجه به زمينـة مضـموني و   
ان و ـوان ــاي پهلـه ـن از دلاوريـا كـه سخ ـ ـد. آنج ــده ـ لام، تغييـر سـليقه مـي   ـوايي كـمحت
هاي بلاغي بـه شـيوة   هاي داستاني است، آرايش كلام هم بيشتر است و كنايهپردازيهـصحن

تلويح، بسامد بيشتري دارند؛ براي مثال عنان از ركيب نديـدن، تلـويحي اسـت از بـه تنـدي      
   اسب تاختن؛ 

 من اسب آن گزينم كه اندر نشـيب
  

ركيـــب ان ازبتـــازم نبيـــنم عنــ ـ  
)271: 7، ج1376(فردوسي،   

اما در آغاز كتاب كه سخن از انديشه و بـاور اوسـت و در پـي ارتبـاطي صـميمانه بـا       
اي كـه  هـاي ايمـايي اسـت؛ بـه گونـه     گزينـد كنايـه  هايي كه بر ميمخاطب است، نوع كنايه

آورد. ر مـي كند و بلافاصله مفهوم كنايي را در نظدرنگ از ظاهر لفظ عبور مي مخاطب، بي
همانند چشم داشتن؛ پاي در بند داشتن؛ ديـدار يـافتن؛ نـزد كسـي جـاي گـرفتن؛ بـه بـازي         
داشتن؛ تاج بر سر نهادن؛ سر به زير آمدن؛ يك زمان نغنـودن؛ بـه پـاي بـودن در شـب؛ راه      

  جستن؛ به گيتي پوييدن.
رخي افعال ها در زندگي امروز هم كاربرد دارند ، هر چند به لحاظ نحوي، باين كنايه

ها  تغييـر يافتـه   امروزه كمتر كاربرد دارند؛ مثل غنودن، پوييدن، يا شكل نحوي برخي كنايه
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در همان مفهوم  "دست پيش آوردن"، از  تركيب "دست فراز كردن"است. امروز به جاي 
  شود.كنايي استفاده مي

 كه مقصود از آن، بيان صـفتي از اوصـاف موصـوف اسـت:     :. كنايه از صفت3 -4
بسيار گشـتن انديشـه در   "كه كنايه از سخاوت ممدوح است يا  "خوار بودن دينار"همچون 

هاي استخراج شده را هـم در  مشغولي است. برخي از كنايهكه كنايه از آشفتگي يا دل "مغز
 "سر به زيــر بــودن  "	توان قرار داد، هم كنايه از صفت:  همچونهاي فعلي ميرديف كنايه

را كنايه از صفت  "سر به زير"رت اسنادي گفت، كنايه از مطيع شدن، يا توان به صوكه مي
كنايه از بـه   "بر شير فسوس داشتن"كنايه از صفت شجاع و  "فسوس بر شير"مطيع دانست. 

  حساب نياوردن و حقير شمردن شير.
كه مقصود از آن ذات موصوف است؛ مثـل اوصـافي كـه     :. كنايه از موصوف5-3

چنـين نخسـتين   حمـود و ابومنصـور ذكـر شـده اسـت. هم     السـلام، م هبراي حضرت علي علي ـ
  گيرند.شمـار، كنـايه از معاد در اين رديف قرار ميفطرت، كنايـه از مبـدأ و پسين

آيـد، معمـولاً   ميها كه به صورت تركيبي فعلي كنايهاين گونه  :. كنايه از فعل6-3
د و بـه صـورت عبـارت فعلـي يـا      شـو براي اثبات يا نفي كسي يا چيزي در سخن آورده مي

هاي زبان فارسي اسـت   يهترين نوع كناآيد. كنايه از فعل، گستردهجملة اسنادي در كلام مي
ترين ابزار هنرآفريني سخنوران بوده است. اين نـوع كنايـه در مـتن مـورد بحـث،      كه از مهم

نـزد   ،دار يـافتن دي ـ ،پاي در بند داشـتن ، بسيار مورد استفاده بوده است، همانند: چشم داشتن
 ،يك زمـان نغنـودن   ،سر به زير آمدن ،تاج بر سر نهادن ،به بازي داشتن ،كسي جاي گرفتن

  . به گيتي پوييدن... ، وراه جستن ،به پاي بودن در شب

 . موضوع كنايات4

  هاي ديني و اخلاقي: كنايه و آموزه1-4
عـاني مـورد نظـر    فردوسي در آغاز كتاب و در ديباچه خـود، از كنايـه بـراي القـاي م    

امـا  گيـرد،  تون ديني و عرفاني قـرار نمـي  در قفسة م شاهنامهبرد. خويش بيشترين بهره را مي
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 شــاهنامههــاي دينــي و عقلــي در توانــد منكــر حكمــت، اخــلاق و آمــوزههــيچ كــس نمــي
، گاه به جهت تبيين و تفهـيم نكـات دينـي و    شاهنامهكاربرد حكيمانة كنايه در ديباچة باشد.

لاي ست؛ آنجا كه بايد از قشر محسوس سخن چشم پوشيد تا مغز معـاني را از لابـه  اخلاقي ا
دهنـدة  اي نشـان  توان اشاره كرد كه بـه گونـه  ها كشف نمود. براي مثال به بيت زير ميواژه

  چينش نظام هستي در نظر فردوسي است و انساني كه مركز دايرة آفرينش است:
ــمار ــين ش ــرت، پس ــتين فط  نخس

  

شتن را بـه بـازي مـدار   تويي خوي 
 

 نخسـتين فطـرت  كنـد:  در اين بيت، با سه كنايه، به سه مرحلة وجودي انسان اشاره مي
(قيامت) براي تو قيام خواهد كرد. پس در اين ميانـه،  شمار  پسيناي. (مبدأ آفرينش) تو بوده

و بـه  قـدر خـود را بـدان     ؛خويشـتن را بـه بـازي مـدار    يعني دنيا كه بين مبداء و معـاد اسـت   
  فرصت شمار يارا. ر گردون را بيهودگي ايام عمر سپري مكن و اين ده روز مه

رحم االله امرء علـم  "آورد كه : فردوسي در ضمن شعر، اين كلام معروف را به ياد مي
اي را كه بدانـد از كجـا آمـده اسـت، در     ؛ خدا رحمت كند بنده"من اَين، في اين و الي ايَن

، راه هايي چون بـه گيتـي پوييـدن   فت. علاوه بر اين بيت، كنايهكجاست و به كجا خواهد ر
جـاي گـرفتن    هـا، جستن به گفتار پيغمبر، راه جستن به گفتار دانندگان، شستن دل از تيرگي

هاي دينـي  همه، در خدمت آموزه السلام، چشم داشتن به ديگر سراي،نزد نبي و علي عليهم
 تعابير ديگري، چون: تنـگ شـدن عرصـه،   با كه  "تنگ شدن جهان"هستند. همچنين كناية 
و ديگر آثار ادبي كاربرد دارد، گويا ترجمة اين قسمت از آية  شاهنامهتنگ شدن زمين، در 

اش، بـر آنـان   : زمين با همة فراخي"ضاقت عليهم الارض بما رحبت"سورة توبه است:  118
  تنگ شد.

، تنهـا يـك   "ر چشم ممدوحيكسان بودن خاك و زر د"و  "خوار بودن دينار"كناية 
بلكه  راي دريافت صله آن را سروده باشد،مدح نيست كه فردوسي، چون شاعران درباري، ب

آكنـده   شـاهنامه «اشاره به يك فضيلت اخلاقي است كه ريشه در باورهـاي فردوسـي دارد.   
هاي شاهان داد، فردوسي، بارها به هنگام گزارش پايان كـار پادشـاهان،   بخشياست از گنج

ارجي سـيم و زر و اصـولاً خواسـته و داشـته،     آورد. بيها، سخن به ميان ميارجي گنجاز بي
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مطرح بوده است؛ براي مثال: داستان پيدا شدن گنج جمشيد،  شاهنامههاي هميشه در داستان
گـذرد و  نيازانه از سر اين گنج شايگان مـي حامل چنين پيامي است؛ آنجا كه بهرام گور، بي

  ).723: 1378(سراّمي، » كندارزانيان پخش ميآن را ميان 
و همنـوردي بـا    ،شستن دل از تيرگي هـا  ،كنايه هايي چون راه جستن به گفتار پيغمبر

  نيكنامان از ديگر مضامين اخلاقي  است كه فردوسي انسان را بدان فرا مي خواند.
لـي  ه از حضـرت ع ـكـه كناي ـ  "خداوند تاج و لـواء و سـرير  "ارات ـعبدح: ـ. م2-4

هايي كه كنايه از ابومنصور است از كنايه"از آن نيك دل نامدار ارجمند"السلام است وعليه
هستند كه در ديباچه به جهت احترام به مخاطب و در خدمت مدح بوده است؛ اما بيشـترين  

  مدح دربارة محمود است :
و جنـگ،   ، دل تيره نداشتن از رزمكندآوري نگرفتن از باج و گنج ،خواربودن دينار 

از مواردي است كه كنايه براي  يش و گرگ،به آبشخور آوردن م ز گهواره محمود گفتن،
  مدح، هنرآفريني كرده است.

فردوسي گاه با تعابير كنايي به بيان آرزوهـاي اجتمـاعي   : . مضامين اجتماعي3-4
بـه آبشـخور آوردن   "خويش مي پردازد. جامعه اي لبريز از عـدالت و سرشـار از عطوفـت.    

نمونه اي كنايي از زندگي مسالمت آميز و تصويري از مدينة فاضـلة شـاعر    "ميش و گرگ
 "بيـدار شـدن اختـر   "است. همچنين برخي از كنايات نمودار پندارهاي جوامع پيشن اسـت:  

كه حاكي از عقايد گذشتگان ما دربارة تأثير اختران در زندگي بشر است و اينكه هر فردي 
  اشت كه خوشبختي و تيره بختي او را رقم مي زد.   براي خود ستاره اي خاص د

  كنايه يا استعاره .5
رسد؛ با اين تفـاوت كـه ژرف سـاخت    ، از حقيقت به مجاز ميكنايه نيز مانند استعاره

استعاره بر تشبيه است و در كنايه اين تشبيه نيست. با اين همـه، گـاه تشـخيص بـين كنايـه و      
هـا و  هنـر شـعر، كـه بيشـتر بـا معـاني مجـازي واژه       شود بـه خصـوص در   استعاره دشوار مي

اي هـا، كنايـه  در فرهنـگ  "برگشـتن بخـت كسـي   "تركيبات سر و كار دارد. تعابيري چون: 
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بيند و پي در پي خوشي نمي )؛ كسي كه در زندگي163: 1379وت، است از انسان مدبر (ثر
  ).110: 1383روست (انوري، بهآمدهاي ناگوار و ناكامي روبا پيش
در لغت به معني بهره، نصيب و اقبال است و در عرف، به معنـي طـالع اسـت.     "بخت"

انـد تـا بـه صـورت     بدل كـرده  "تا"بوده و شين معجمة آن را به  "بخش"اين واژه، در اصل 
  )."بخت"در آمده است (دهخدا.  "بخت"امروزي 

ســت و ا شــاهنامههــاي پركــاربرد بخــت، بــا كاربردهــاي متضــاد و گونــاگون از واژه
فردوسي از دوگانگي بخت بسيار سخن گفته است و آن را در تـرادف بـا طـالع و تقـدير و     
سرنوشت به كار گرفته است؛ اما در هر كدام از ايـن معـاني، برگشـتن بخـت؛ روي آوردن     
بخت؛ پشت كردن بخت و ... افعـالي ماننـد برگشـتن، روي آوردن، پشـت كـردن، همـه از       

در حالي كه بخت، يك مفهوم معقول اسـت كـه بـي تشـبيه،      اند.رفتارهاي محسوس انساني
قادر به انجام اين اعمال نيست. بنابراين، اينكه بخت بـه كسـي روي آورد يـا از كسـي روي     

توان آن را كنايـه دانسـت؛ اگـر ايـن     برگرداند، نوعي تشخيص يا استعارة مكنيه است و نمي
حقيقت) قابل تصور اسـت، برگشـتن    تعريف كنايه را بپذيريم كه هر دو بعد سخن (مجاز و

  آيد.بخت جز با تشبيه، به تصوير نمي
هماننـد همـزاد،    هـاي فولكلـور، بخـت   از سوي ديگر، در بـاور پيشـينيان و در داسـتان   

وجودي محسوس دارد و به تنهايي صاحب شخصيت است. هر كس براي خود بختي دارد؛ 
اما برخي، بختشان خفته اسـت و   رساند.بخت يكي پركار است و صاحبش را به سعادت مي

دائم گرفتارند. شايد با اين باور، بتوان برگشتن بخت را كنايه دانسـت. امـا بخـت در مفهـوم     
رود، اسـتعارة مكنيـه   برگشتن بـه كـار مـي    و تقدير، هنگامي كه با افعالي چون روي كردن،

  آيد.است و تشخيص به حساب مي
گيرنـد. امـا   نيز در ايـن مقولـه جـاي مـي    برگشتن دل و روي كردن دل  :تعابيري چون

كـار    راه واژة دل بـه ـوان صفت هم ــصاف هنگامي كه به عن و ره، روشنـتي :هايي مانندواژه
مي روند و جملاتي چون روشن شدن دل (دل روشن : اميد داشتن)،  دل تيـره  داشـتن(تيره   

  د، معاني كنايي دارند.نسازورزي) ميدل :كينه
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در عصـر حاضـر بـه عنـوان تمثيـل و       "رگـر آوردن مـيش و گ ـ وـبـه آبشخ ـ "ايه ـكن
 "آبشخور"آميز است؛ هر چند واژة رود و به مفهوم زندگي مسالمتالمثل به كار ميضرب

شود. يكجـا  در زبان روزمره كاربردي ندارد و اين مفهوم كنايي با تعابير ديگري استفاده مي
عدالت در جامعه كه گـرگ از شـدت   اي است از شدت رفاه و بودن ميش و گرگ، مبالغه

  رساند. اما در اين بيت:سيري به گوسفندان آزاري نمي
 جهانـــدار محمـــود، شـــاه بـــزرگ

  

به آبشخورد آرد همي ميش و گـرگ  
 

توانـد  به آبشخور بودن ميش و گرگ، در عين حال كه مفهوم كنايي دارد، ميش مـي 
ن باشد؛ به اين معنا كه محمود استعارة مصرحه از دوست، و گرگ استعارة مصرحه از دشم

  چنان سلطنتي دارد كه دوست و دشمن، همگي در خدمت او هستند.

  گيري نتيجه
تـرين ترفنـدهاي زيبـاآفريني در    هاي مهم علـم بيـان و از برجسـته   كنايه يكي از شاخه

تا پيش از داستان كيومرث كـه مـورد بحـث ايـن مقالـه      شاهنامه كلام است. در آغاز كتاب 
  ختار كنايي نسبت به ديگر شگردهاي بلاغي، بيشترين بسامد را داراست.بوده، سا

انـد  هاي استخراج شده به ترتيب از نوع كناية فعلي، كنايه از صـفت و موصـوف  كنايه
هـاي بـه كـار    كه بالاترين بسامد، مربوط به كنايه فعلي و از گونة ايماست. بسياري از كنايـه 

اصـر هـم كـاربرد دارنـد و تعـداد كمـي مخصـوص        رفته در متن مـورد نظـر، در فارسـي مع   
بديل ها در زبان فارسي بيدر زايش و گسترش كنايه شاهنامهاند. بدين ترتيب نقش شاهنامه

  بوده است.
سـازي كـلام در   كنايه به دليل ابهام هنري، ايجاز و اغراقي كه دارد، موجـب برجسـته  

  كند.ن در ذهن مخاطب كمك مياست كه به تثبيت و تأييد سخن و تأثيرگذاري آ شاهنامه



 159///  شاهنامه مقدمه در هيكنا يبررس  

 

بـه   شـاهنامه هاي زباني اگر چه در كلام روزمره ارزش هنري ندارند، در ابيـات  كنايه 
اند كه معنايي و خيالي به نشيني و در كنار ديگر صور خيال قرار گرفتهاي در محور همگونه

  اند.شعر افزوده
هاي اخلاقـي  رهاي ديني و آموزهها، براي بيان باو، از كنايهشاهنامهآغاز فردوسي در  

  و مضامين اجتماعي و مدح سود جسته است.
  هاي متن مورد نظر در بحث استعاره نيز قابل تأمل و بررسي هستند.برخي از كنايه 
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